۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


معاد. از ارکان جهان‌بینی اسلامی دنزب ۷ 


تعبیرات مختلف قرآن از معاد. هر کدام بابی از معرفت است ی 
منبع و منشاایمان به حیات اخروی رب 
راههای گونا گون ایمان به زندگی جاوید: 

۱ راه شناخت خدا ی و مب ی موم وم م۱۳ 
۲ راه شناخت جهان ی( 
۳ راه شناخت روح و نفس انسان ۱( 
ماهبت مرگ ویس وس ی ۱۱ 


۲ص ح از ناویل اف اروت 


زندگی پس از مرگ ۱ 
عالم برزخ ان 
قيیامت کبری کی کر ی توت رس ۳۱ 
رابطه و پیوستگی زندگی این جهان و زندگی آن جهان رم وق ۳ 
تجشم و جاودانگی اعمال و مکتسبات انسان و 
وجوه مشترک و وجوه متفاوت زندگی دو جهان اجه و ویو ۳ 
استدلالهای قرآن یه ی ی 
توضیح ۱ ۱ ی و 
ی (ح ‏ ح 7 
کت الهن ی و 


کتاب مقدمه چفآنبینی ی که شامل شش مجلد 
می‌باشد آخلاین ار قلمطا شهلد آگتانم طهری است. این 
کتاب در واقع یک دوره اصول عقاید اسلامی است و مطالعه آن 
زان عارف و عامی سودمند و فرح‌زاست. در اصل, این کتاب 
شامل هفت مجلد ود فتاه 9 فرصت نگارش جلد 
ششم آن یعنی امامت و رهپری رایُدا نکردند و به دست 
منافقان کوردل به شهادت رسیدند و البته مباحث «امامت» ان 
شهید در انجمن پاسلامی بزشکان پس از شهادت آن بزرگمرد 
علم و ایمان و مجاهدت. با نوشته‌ای از ان شهید در این باب به 
وان تاره یر فان تست ترا (اسافت از 
رهبری» توسط «شورای تظازت بر قزر اکاو اساد مین 
مطهر )مت شنک 

مجلدات کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی عبار تند از: 
انسان و ایمان. جهان‌بینی توحیدی. وحی و نبوت. انسان در 
قرآن» جامعه و تاریخ, زندگی جاوید پا حیات اخروی. 

این مجموعه برای همه اقشار به ویژه دانشجویان و طلاب 
علوم دینی مفید و حاوی نکات بدیع و جالب توجه است. نثر 
روان و شیوای آن نیز به جاذبه این کتاب افزوده است. همچنان 


زندگی جاوید يا حیات اخروی 


که استحکام و انقان مطالب کتاب که توسط یک اسلام شناس 
مسلم به رشته تحریر در امده است از امتیازات این کتاب 
ات 

استقبال کم نظیر از این مجموعه که تعداد چاپ آن بهترین 
کواه بر آن استببتها کی از آن انست که امقیازات و رویز گیهای 
این کتاب برای مردم شریف ایران و ساير بلاد اسلامی حتی 
ین لاف او را تشه نا موی سوت ایتک 
چاپ اول آن به سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون 
به شکل چند جلدی يا «مجموعه آثار ۲» بارها تجدید چاپ 
شده است 

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی نظام هماهنگ تفکر 
اسلامی را به مکی بل( ماهیهو قّت فکر اسلامی را 
در قیاس با مکاتب بشری یاوه می‌سازد. 

زندگی جاوید یا حیات اخروی که جلد ششم این مجموعه 
است, برای انکه از ظاهری اراسته‌تر برخوردار باشد. از نظر 
علامت‌گذاری و غیره بازبینی و از نو حروفچینی شد و طرح 
جلد ان نیز تغییر کرد. امید است مورد پسند علاقه‌مندان اثار 
آن متفکر و فیلسوف و فقیه عالی‌مقام و آن حاصل عمر و پاره 
تن امام خمینی (ره) قرار گیرد. 


معاو از ارکان مان ی سای 


یکی از اصول جهان‌بینی اسلامی که از ارکان ایمانی و اعتقادی 
دین اسلا است. اصل ایمان به زندگی جاوید و حیات اخروی 
است. ایمان به عالم اخرک کر طَمسلمانی است؛ یعنی اگر کسی 
این ایمان را از دست بدهد و انکار کند از زمر مسلمانان خارج 
ان 

پیامبران الهی -بدون استثناء پس از اصل توحید. مهمترین 
اصلی که مردم را به آن متذکر کرده‌اند و ایمان به آن را از مردم 
خواسته‌اند. همین اصل است که در اصطلاح متکلمان اسلامی به 
نام «اصل معاد» معروف شده است. 

در قرآن کریم به صدها آیه برمی‌خوریم که به نحوی از 
انحاء دربارة عالم پس از مرگ و روز قیامت و کیفیت حشر 


سس سح از با ول تاش اف و2 


اموات و میزان و حساب و ضبط اعمال و بهشت و جهنم و 
جاودانگی عالم اخرت و سایر مسائلی که به عالم پس از مرگ 
مربوط می‌ شود بحث کرده اشته ولی در دواوفه اد ی 
ایمان به خدا از «ایمان به روز آخر» یاد کرده است. 

قران کریم در مورد عالم قیامت تعبیرات مختلفی دارد و هر 
تعبیری پابی از .مغرفت است» یکی از آنها «الیوم الاخن: اس 
قرآن کریم با این تعبیر خود دو نکته را برای ما یادآوری می‌کند: 

الف. اينکه حیات انسان یلکه دور چهان, مجموعاً به دو 
دوره تقسیم می‌شود و هر دوره را به عنوان یک «روز» باید 
شناخت: یکی روز و دوره‌ای که اول و ابتداست و پایان می‌پذیرد 
(دور دنیا» دیگر روز و دوره‌ای که آخر است و پایان‌ناپذیر 
از حیات دنیوی به «اولی» و از حیات اخروی به «آخرت» یاد 
شوه اسف ۱ 

ب. دیگر اینکه هم‌اکنون که دور اول و نخستین حیات را 
طی می‌کنيم و به دورة دوم و روز دوم نرسیده‌ایم و از ما پنهان 
است. سعادت ما در این روز و آن روز به این است که به آن دوره 
۳ روز «ایمان» پیدا کنیم. سعادت ما در این ۳ جهت 
بسته به این ایمان است که ما را متوجه عکس ‌العمل اعمال ما 


۱ و ای نا لاخ و الاولی (لیل / ۱۳) و لاَخرة یه تک من الاولی (ضحی /۴). 


فاد زار کایز شها وی اسلامی سس سس ٩۱‏ 


می‌کند و می‌فهمیم که اعمال و رفتار ما از کوچکترین اندیشه‌ها و 
گفتارها و کردارها و خلق و خویها گرفته تا بزرگترین آنها مانند 
خود ما روز اول و روز آخر دارند. چنین نیست که در روز اول 
پایان یابند و معدوم گردند. بلکه باقی می‌مانند و در روزی دیگر 
به حساب آنها رسیدگی می‌شود. پس کوشش کنیم که خود را و 
اعمال و نیات خود را نیکو سازیم و از اندیشه‌ها و کارهای بد 
پرهیز نمايیم و به این ترتیب همواره در راه یکی و نیک‌خویی و 
نیک‌رفتاری گام برداریم. و اما نسعادت ما در آن روز از آن جهت 
بسته به این ایمان است که -چنانکه بعداً خواهیم گفت - ماية 
حیات سمادت‌آمیز یا شرا ییاه یه آن جهان اعمال و 
رفتار او در این جهان است. این است که قرآن کریم ایمان به 
آخرت یا روز اخر را برای سعادت بشر یک امر حتمی و لازم 
ی 


منبع و منشأً ایمان به حیات اخروی 
منبع و منشاً ایمان به زندگی جاوید و حیات اخروی, قبل از هر 
چیز دیگر. وحی الهی است که وسیلٌ پیامبران به بشر ابلاغ شده 
اتنشنگاه 

بقتر بیع از انکه | راخ وهی فان اسان 


ایمان آورد و دانست که آنچه به عنوان وحی ابلاغ می‌کنند واقعاً 


۰ ________زندگی جاوید یا حیات اخروی 
از طرف خداست ۱ ات هرود قیامت و یات 
جاوید اخروی که همة پیامبران ایمان به آن را مهمترین اصل پس 
از توحید معرفی کرده‌اند. ایمان پیدا می‌کند. از این رو درجه 
ایمان هر فرد به حیات اخروی از طرفی بستگی دارد به درجِةٌ 
ایمان او به «اصل نبوت» و صدق گفتار پیامبران و از طرف دیگر 
بستگی دارد به این‌که سطح معارف ائسان تا چه حد بالا باشد و 
تصورش از امر معاد و عالم آخرت چه اندازه صحیح و معقول و 
خردپسند باشد و تصورات جاهلانه و عامیانه در آن راه نیافته 
بایان 

البته علاوه بر راه وحی الهی که وسیله پیامبران به بشر ابلاغ 
شده است یک غله راههای دنر سیز لااقل قرائن و علائم دیگر - 
برای اعتقاد و ایمان به معاد وجود دارد که نتیجهٌ تلاشهای فکری 
و عقلی و علمی خود بشر است و حداقل, تأییدی برای صحت 
سخن پیامبران در امر معاد و عالم آخرت شمرده می‌شود. آن 
راهها عبارتند از: 

واه شتا کت مشی| 

۲ راه شناخت جهان 

۲اه شناخت روح و تفن انسان 

ما فعلاً به این راهها که بحث در آنها مستلزم پیش کشیدن 
یک سلسله بحثهای علمی و فلسفی است کاری نداریم و تنها از 


معاد. از ارکان جهان‌بینی اسلامی ۲ 


طریق وحی و نبوت وارد مطلب می‌ شویم؛ ولی نظر به اينکه در 
خود قران به این راهها تصربح یا اشاره شده است. ما در بخشی 
که بعداً تحت عنوان «استدلالهای قرآن دربارة جهان دیگر» ذکر 
خواهیم کرد به این راههای سه‌گانه اشاره خواهیم کرد. 

ای که ای موی فا کی ها آ دس 
زندگی جاوید و حیات اخروی از نظر اسلام روشن شود امور 
ذیل است: 

9 ماهیت مرگ 

9 زندگی پس.از مرگ 

9 عالم برزخ 

9 قیامت کبری 

9 رابطه و پیوستگی زندگی دنیا با زندگی پس از مرگ 

8 تجسم و جاویدانی اعمال و آثار و مکتسبات انسان 

9 وجوه مشترک و وجوه متفاوت زندگی این جهان و 
زندگی آن جهان 

۵ استدلالهای قرآن دربار جهان دیگر 


سک 


۱۳۳9۵3۹3۲ 


مرگ چیست؟ آیا مرگ نیستی و نایودی و فنا و انهدام است یا 
تحول و تطور و انتقال از جایی به جایی و از جهانی به جهانی؟ 

این پرسشی است که همواره برای بشر مطرح بوده و هست 
و هرکس مایل است پاسخ ان را مستقیما بیابد و یا به پاسخی که 
داده شده ایمان و اعتقاد بیدا کند. 

ما مسلمانان به حکم اینکه به قران کریم ایمان و اعتقاد 
داریم پاسخ اين پرسش را از قرآن کریم می‌گیریم و به آنچه در 
این زمینه گفته است ایمان و اعتقاد داریم. 

قرآن کریم پاسخ ویژه‌ای با تعبیر خاصی دربارة ماهیت 
مرگ دارد. قرآن در این مورد كلمة «توفی» را به کار برده و مرگ 
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توفی و استیفاء هر دو از یک ماده‌اند (وفاء). هرگاه کسی 
چیزی را به کمال و تمام و بدون کم و کسر دریافت کند و به 
اصطلاح آن را استیفاء نماید. در زبان عربی کلمةٌ توفی را به کار 
می‌برند. «َوفیْ المال» یعنی تمام مال را بدون کم و کسر 
دریافت کردم. در چهارده آیه از آیات قرآن کریم این تعبیر در 
مورد مرگ امذه است. از همه انها خنین استتباط می‌شود که 
مرگ از نظر قرآن تحویل گرفتن است؛ یعنی انسان در حین 
مرگ. 2 تمام شخصیت و واقعیتش در تحویل مأموران ن الهی قرار 
می‌گیرد و آنان انطلضیرا لیریلفت م‌لکنتازاین تعبیر قرآن 
مطالب زیر استنباط می‌شود: 

الف. مرگ نیستی و نابودی و فنا نیست: انتقال از عالمی به 
عالم دیگر و از نشثه‌ای به نشَهة دیگر است و حیات انسان بد 
گونه‌ای دیگر ادامه می‌یابد. 

ب. آنجه شخصیت واقعی انسان را تشکیل می‌دهد و «من» 
واقعی او محسوب می‌شود. بدن و جهازات بدنی و هرچه از توابع 
بدن به شمار می‌رود نیست. زیرا بدن و جهازات بدنی و توابع 
آنها به جایی تحویل نمی‌شوند و در همین جهان تدریجاً منهدم 
می‌گردند. آن جیزی که شخصیت واقعی ما را تشکیل می‌دهد و 
«من» وأقعی ما محسوب می‌شود. همان است که در قرآن از آن 
به «نفس» و احیاناًبه روح تعبیر شده است. 


نت بت سح سح سح ]| 

ج. روح یا نفس انسان که ملاک شخصیت واقعی انسان 
ات سار ای ماود کشت ارس هام 
و مرتبهٌ وجودی در افقی مافوق افق ماده و مادیات قرار گرفته 
ست. روح يا نفس. هرچند محصول تکامل جوهری طبیعت 
است. اما طبیعت در اثر تکامل جوهری که تبدیل به روح یا نفس 
می‌شود. افق وجودی‌اش و مرتبه و مقام واقعی‌اش عوض 
می‌شود و در سطح بالاتری قرار می‌گیرد؛ یعنی از جنس عالمی 
دیگر می‌شود که عالم ماورای طبیعت است. با مرگ روح یا 
نفس به نشته‌ای که از سنخ و نشئهُ روح است منتقل می‌شود و به 
تعبیر دیگر, هنگام مرگ. ان حقیقت مافوق مادی بازستانده و 
تحویل گرفته می‌شود. 

قرآن کریم در برخی آیات دیگر که دربار؛ خلقت انسان 
بحث کرده و مربوط به معاد و حیات اخروی نیست. این مطلب 
را گوشزد کرده که در انسان حقیقتی هست از جنس و سنخ 
ماورای جنس آب و گل. دربار آدم اول می‌گوید: 


و ی ۰ ۱ 
و بفحت فیه من روحی ۰ 


از روح خود در او دمیدم. 


۱. حجر /۲۹ و... 


کی را 


مسئلةٌ روح و نفس و بقای روح پس از مرگ. از أهات 
معارف اسلامی است. نیمی از معارف اصیل غیرقابل انکار 
اسلامی بر اصالت روح و استقلال آن از بدن و بقاء بعد الموت آن 
و رش تاه ناف رسای کی سای 
این حقیقت استوار است و بدون آن, هم آنها موهوم محض 
ان 

تمام آیاتی که صریحاً زندگی بلافاصله پس از مرگ را بیان 
می‌کنند -که نمونه‌هایی از آنها را در اینجا آورده و ی او تب 
دلیل است که قرآن روح را واقعیتی مستقل از بدن و باقی بعد از 
فنای بدن می‌داند. 

برخی می‌پندارند که از نظر قرآن, روح و نفسی در کار 
نیست؛ انسان با مرن پایان.میَتذیرد؛ یعنی بس از مرگ شعور و 
ادراک و سرور و رنجی ُراکا3ملص ۱۵تگاء که قیامت کبری بیا 
شود و انسان حیات مجدد بیابد؛ تنها آنوقت است که انسان بار 
دیگر خود را و جهان را می‌یابد. 

ولی آیاتی که صریحاً حياتٍ بلافاصله پس از مرگ را بیان 
می‌کند دلیل قاطعی است بر رد اين نظریه. 

این گروه می‌پندارند دلیل قائلین به روح أيهٌ کریمة «قل 
الرُوح من مر رَ» است و می‌گویند در قرآن مکرر نام روج 


۱. اسراء / ۰۸۵ 


به‌میان آمده در حالی که مقصود چیز دیگر است؛ این آیه نیز 
همان معنی را طرح کرده که در آ ن آیات طرح شده است. 

این گروه نمی‌دانند که دلیل قائلین ور نع این آیه نیست. در 
اوه سوت | نا دیگر است. تازه این آیه به کمک آیات دیگری 
که ذکر روح در | ن آیات آمده که برخی به صورت مطلق ( روح) 
و بعضی به صورتهای مقیّد (روحنا, روح‌القدس روحی. روحاً 
من آمرناء و غیره) آم2۷ ۳و آن سکف در مورد انسان با 
تعبیر «ر تخت فیه ملا روحل» للاده اسف. نان/هنده این است که 
از نظر قرآن حقیقتی وجود دارد برتر از ملائکه و برتر از انسان به 
نام روح؛ ملائکه و انسانها واقعیت «امری» یعنی روح خویش را 
از فیض او به اذن پروردگار دارند؛ یعنی مجموع آیات روح به 
ضمیمه ایة «و نَفُخْتَ فیه من روحی» که دربارهٌ انسان امده است 
نشان می‌دهد که روح اسان اواقعیتی غیزمادی داردا. 

تنها قران نیست که اصالت روح را در ایات متعدد خود 
تایید کرده است. در حد تواتر در کتب حدیث و دعا و نهج‌البلاغه 
از جانب رسول اکرم و ام اطهار اين مطلب تأیید شده است. 
حقیقت این است که انکار روح یک انديشة کثیف متعن غربی 


۱ رجوع کنید به تفسیر المیزان (متن عربی)» ج ۱۳ / ص ۱۹۵ ذیل ی کريمة «قل 
روخ من آشر ربتی» وج ۳/ص ۲۷۵-۲۷۰ ذیل ی کريمة «يوْم یوم الوم و 
الملانکة صَفّا» (باً ۳۸۱). 


۱/۸ 


زندگی جاوید يا حیات اخروی 


است که از حسی‌گرایی و مادیگرایی غربی سرچشمه می‌گیرد و 
متأسفانه دامنگیر برخی پیروان با حسن نیت قرآن هم شده است. 

اکنون برای اینکه نمونه‌هایی از ایاتی که در ان ایات از 
رکب نو میتی لها آمنت ردو شعضین از آنها یکفا میداد 
اغقال تضا تن یه انسانها بلافاصله چی اقس ک کیفت داد فان 
(از قبیل مکالمه» آرزی تقاضا) به دست دهیم. سه آیه از چهارده 


آیه‌ای که در آنها تعبیا «توفی» امده لت می‌آوريم. 


. لد لین توقیم الْعلایکةٌ طالی ایهم قالوا فم کُنم 


۱. نساء / ۷ 


قالوا کتا مُستَضعفین ی الازض قالوا ال تک أَزض اه 
واسعةٌ فتهاجروا فبها فاوایک مارم جهن زسائث 
ص۱۷ 

همانا کساتاا کل 109413 1141 لستمگر بر خود بودند 
فرشتگان (مأموران خدا) آنان را به تمام و کمال دریافت 
کردند. فرشتگان به آنها گفتند: در چه وضعی بسر 
می‌بردید؟ آنان گفتند: ما مردمی زیون و زیردست و محکوم 
محیط بودیم. فرشتگان به آنها گفتند: آیا زمین خدا فراخ 


نبود که بدانجا کوج کنید؟ پس جایگاه آنها جهنم است و بد 


سرانجامی است. 


مهوت مر جع ح(ح(جٍ«ِ«حجح ۲۷ 


این آیه دربارٌ مردمی است که در محیط نامساعدی بسر 
می‌بر ند و دیگران آن محیط را به دلخواه خود اداره می‌کنند و 
اینان محکوم جریانات محیط خود هستند و همین را که «محیط 
فاشت سک متخیط تا هتبا غد امت» ازما که کاوعن ساخته تیست) 
برای خویشتن عذری می‌پندارند. اینان به جای اينکه محیط را 
تغییر دهند و اگر توانایی تغییر محیط را ندارند خود را از 
منجلاب چنان محیط فاسدی نجات دهند و به محیط مساعدتری 
منتقل شوند. در همان محیط فاسد به زندگی ادامه می‌دهند و 
تسلیم جریانات محیط می‌شوند و در فسادهای آن غرقه 
می‌گردند. فرشتگان خدا پس از آنکه آنها را قبض روح کرده و 
تحویل می‌گیرند با آنها به گفتگو می‌پردازند و عذر آنها را 
غیرموجه می‌شمارد نطو لگاژی که از آنها ساخته بود 
(هجرت و کوج کردن به محیط دیگر) انجام ندادند. فرشتگان به 
انها یاداوری می‌کنند و به این وسیله به انها می‌فهمانند که خود 
شما مسئول ستمهایی هستید که بر شما رفته است؛ یعنی خود 
شما مسئول گناهان خود هستید. 

قرآن کریم در اين ی کریمه به ما یادآوری می‌کند که 
بیچارگی و ناتوانی در یک محیط. عذر موجه به شمار نمی‌رود 
مگر آنکه حتی راه مهاجرت و کشاندن خود به نقطةٌ دیگر نیز 


اس سس سح ال ار ها ور انش | و2 


چنانکه می‌بینیم. در این ای کریمه از مرگ که در چشم 
ظاه نیستی و نابودی و تمام شدن است - به «تنوفی» یعنی 
تحویل و دریافت تعبیر شده است. این آیه گذشته از اینکه از 
کج با کلمة «توفی» تعبیر کرده است. نها اه کت جریان 
مکالمه و احتجاج میان فرشتگان و انسان در لصظات پس از 
مرگ سخن می‌گوید. بدیهی است که اگر واقعیت انسان باقی 
نباشد و همه واقعیت انسان لاشة بی‌حس و بی‌شعور باشد. 
مکالمه معنی ندارداین یه مق فهمانا که#یس) از آنکه انسان از 
این جهان و از اين نشئه می‌رود. باچشم و گوش و زبان دیگر با 
موجودات نامرثی به نام فرشتگان به گفت و شنود می‌پردازد. 


۲ و قالوا آ[ذا ضللنا ف الاْض نا ی خلق جَدید بل هم بلقاء 
ریم کافرون. یتیک ملک نموت الّذی وکُل بکم م 
ی ریم ترجعون. 

و گفتند: آیا آنگاه که ما گم شدیم در زمین آیا ما در 
نی جدید قرار خواهيم گرفت؟ (این سخنان بهانه 
انبت) خقیفت این است که ایتها (اد روی خناد) ملاقات 
وود از تشز نون کر بات فرش با که 
موکّل بر شماست شما را در حین مرگ یه تمام و کمال 


۱. سجده ۱۰7 و ۱۱. 


سح 9(ة٩ ۰۹‏ ۸۹۸ة۹ة۵ة۵ة۹ة۹ة۹ة۰9۹9۹ظ ۹ 


دریافت می‌کند. شین تسفی ها باز ک‌ذانبه می‌شوید. 


در اين ایه. قرآن کریم یکی از اشکالات و شبهات منکران 
را در مورد معاد و حیات اخروی ذکر می‌کند و پاسخ می‌گوید. 

هو اشکال اتها این اشتت: که متی از مرک هر درع سا 
نابود می‌شود. به جایی می‌رود و اثری از تا نیت چگونه 

پاسخ قرآن ضمن اشاره به این‌که این شبهات 
بهانه‌جویبی‌هایی است که در اثر حالت عناد و انکار ابراز 
شخصیت واقعی شما) آن چیزی نیست که شما فکر می‌کنید گم 
خدا قرار می‌گیرید. 

مقصود شقه کید گام از گم شدن این است که هر ذره‌ای از 
بدن ما به جایی می‌افتد و اثری از آن باقی نمی‌ماند. پس چگونه 

عين این شبهه که مربوط است به متفرق شدن و گم شدن 
اجزاء بدن در ایا دیگر قرآن 3 ات و جواب دیگری 
بت او دشن ات هام اينکه همه این «گم شدنها» از نظر شما 


تحص او کر توافت شوت 


ذرات را جمع‌آوری کند. اما برای خدا که علم و قدرتش 

قو ود و که ی وا تایه 
است که چگونه و از کجا جمع آوری می‌شود؟ 

ولی در اینجا به ونهٌ دیگر جواب داده است. زیرا در اینجا 
سخن صرفاً در اين نیست که اجزاء بدن هرکدام به جایی می‌افتد 
و اثری از آنها نیست. یلکه در این است که با گم شدن اجزاء بدن. 
ما گم می‌شویم و دلگر ا» ۷«من»/در کار #یست. به عبارت 
دیگر, سخن شبهبکنندکا 6 این است کل با متفرق شدن اجزاء بدن» 
شخصیت واقعی ما نیست و نابود می‌شود. قرآن در اینجا این‌گونه 
پاسخ می‌گوید که برخلاف گمان شیماً رتیت واقعی شما هیچ 
وقت گم نمی‌شود تا نیازی به پیدا کردن داشته باشد؛ از اول در 

ای ان نی کی کمال ضر ات فا یت وافیی اشتام 
(بقای روح) را پس از مرگ. علی‌رغم فانی شدن اعضای بدن. 
دگز هی ‌کند: 


۳ اله یتَوفی الانفش حين مَونها و التی ۸ 7 تمت ق منامها 
یشب یسک الق قضی لا الْمَوّت و یُزسل الاخری ال آجَل 


مُسَمَیَ ان نی ذلک لایات رم کون . 

خداونذ نفوس را در حین موت و آن که نمرده است» در 
حین خواب. به تمام و کمال دریافت می‌کند؛ پس آن کس 
1 


مدت معینی باز می‌فر ستد. 


اين آیه شباهت ۳ خوابلاگ ی -و ضمناً شباهت 
و سنخیت بیداری و بعث اخروی -را بیان می‌کند. خواب. مرگ 
ضعیف و کوچک است و مرگ. خواب شدید و بزرگ. و در هر 
دو مرحله. روح و نفس انسان از نشنه‌ای به نش دیگر انتقال 
می‌یابد با این تفاوت که در حین خواب. انسان غالبا توجه ندارد 
و هنگامی که بیدار می‌شود نمی‌داند که در حقیقت از سفری 
بازگشته است. برخلاف حالت مرگ که همه چیز بر او روشن 
اشت: 

از مجموع اين سه آیه کاملا می‌توان فهمید که ماهیت مرگ 
از نظر قرآن نیستی و نابودی و تمام شدن نیست. بلکه انتقال از 
مها یه نشف دیکر است» ضمنا ماهیت بغواب از نظر قران نی 
روشن شد. معلوم شد که خواب هرچند از نظر جسمی و ظاهری 
تعطیل قوای طبیعت است. ولی از نظر روحی و نفسی نوعی گریز 


۳ 


۴ _____زندگی جاوید یا حیات اخروی 
مرگ از نظر علم از مجهولات است. آنچه علم در این زمینه 


صورت می‌گیرد. 


7 


آیا انسان پس از مرگ یکباره وارد عالم قیامت می‌شود و کارش 
یکسره می‌گردد. و یا انسان در فاصلة مرگ و قیامت یک عالم 
خاصی را طی می‌کند واعنگاتی 25 قیامت کبری بپا شد وارد 
عالم قيامت می‌گردد؟ (و البته اين را هم می‌دانيم که تنها خدا 
می‌داند که قیامت کبری کی بپا می‌شود؛ حتی پیامبران نیز از اين 
مطلب اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند). 

مطابق آنچه از نصوص قرآن کریم و اخبار و روایات متواتر 
و غیرقابل انکاری که از رسول اکرم و امه اطهار رسیده است 
استفاده می‌شود. هیچ کس بلافاصله پس از مرگ وارد عالم 
قیامت کبری نمی‌شود؛ زیرا قیامت کبری مقارن است با یک 
سلسله انقلابها و دگرگونیهای کلی در هم موجودات زمینی و 


#ن سول ی ها ورن شتا | و2 


آسمانی که ما سراغ داریم یعنی کوهها. درياهاء ماه. خورشید. 
بتخار گان؛ کیحشانها: هنگام قیأمت کبری هیچ چیزی در وضع 
موجود باقی نمی‌ماند. بعلاوه در قیامت کبری اولین و اخرین 
جمع می‌شوند. و ما می‌بينیم که هنوز نظام جهان برقرار است و 
شاید میلیونها و بلکه میلیاردها سال دیگر نیز برقرار باشد و 
میلیاردها میلیارد انسان دیگر بعد از این بيایند. 

همچنین از نظر قرآن کریم همان طوز که از آیات گذشته و 
یک سلسله آیات دیگر استفاده می‌شود - هیچ کس در فاصلهة 
مرگ و قیامت کبری در خاموشی و بی‌حسی فرو نمی‌رود؛ یعنی 
چنین نیست که انسان پس از مردن درا" حالی شبیه بیهوشی فرو 
رود و هیچ چیز را احساس نکند. نه لذتی داشته باشد نه المی, نه 
سروری داشته باشد و نه اندوهی؛ بلکه انسان بلافاصله پس از 
مرگ وارد مرحله‌ای دیگرا اژاتفیات شاگدد که همه جیز را 
البته لذت و رنجش بستگی دارد به افکار و اخلاق و اعمالش در 
دنیا. این مرحله ادامه: دارفا انگاه که قیامت گبری با شود کر 
آن هنگام در اثر یک سلسله انقلابها و دگرگونیهای بی‌نظیر که در 
ان واحد جهان را فرا می‌گیرد و از دورترین ستارگان گرفته تا 
زمین ما همه مشمول آن دگرگونی می‌شوند. این مرحله يا این 
عالم که برای هر کسی یک فاصله و حد وسط میان دنیا و قیامت 


روص << 


می‌شود. پایان می‌پذيرد. 

را طی می‌کند: عالمی که مانند عالم دنیا پایان می‌پذیرد و «عالم 
برزخ» نامیده می‌شود. دیگر عالم قیامت کبری که به هیچ وجه 
پایان نمی‌پذيرد. اینک بحث مختصری دربارة عالم برزخ و بحثی 
دربارةٌ عالم قیامت. 


عالم برزخ 

اگر چیزی میان دو چیز دیگر حائل و فاصله باشد. آن چیز را 
«برزخ» می‌نامند. قرآن کریم از زندگی پس از مرگ تا قیامت 
کبری با کلم «برزخ» تعبیر کرده است. در سوره مومنون اي ٩٩‏ 
و ۱۰۰ می‌فرماید: 


حتی |ذا جاء أَحَدَهم الْمَرَتْ قال رَبٌ ازجعون. لعَی أَعْمَل 
صالاً نیا کت کلا ها کلم مر نها و ین ورائهم رخ 
ال یم یبعنون. 

تا آنگاه که یکی از آنها را مرگ فرا مسی‌رسد, ملی‌گوید: 
نورد تاراا شعرا نار طردان اش کان شتسه ای در 


زمینه‌هایی که نکرده‌ام انجام دهم. ابداء این صرفاً سخنی 


نحص از با ول تاش اف و2 


است که او کته ام ایو از لو با راز بتک تا 


روزی که مبعوث شوند برزخ و فاصله‌ای است. 


این آیه تنها آیه‌ای است که فاصلة میان مرگ و قیامت را 
«برزخ» خوانده است. علمای اسلام از همین جا اقتباس کرده و 
نام عالم بعد از دنیا و قبل از قیامت کبری را «عالم برزخ» 
نهاده‌اند. 

در این ایه از ام حاتهد از رگم همگن قدر سخن آمده 
است که انسانهایی پس از مرگ اظهار پشسیمانی می‌کنند و 
درخواست بازگرداندن به دنیا می‌نمایند و به انها پاسخ منفی داده 
می‌شود این یه کاملا ضراخش دارد که ان بنن از,مبرگ 
دارای نوعی حیاب اه کمستقاضا یه باز کشت (رجوع) می‌کند 
ولی تقاضایش پذیرفته نمی‌شود. 

آیاتی که دلالت می‌کند که انسان در فاصله مرگ و قیامت از 
نوعی حیات برشوردار است و در آن حال شدیداً احساس 
می‌کند. گفت و شنود دارد. لذت و رنج و سرور و اندوه دارد و 
تا لاخری ری تشد کای نماد ام | شا ماوت اند 
#ورکان انش ای ان مورا اون وه ۱۵ نات که 
در قرآن کریم به نحوی از انحاء یک جریان حیاتی را یاد کرده 
ات کت اف شا قر فاضا هش فرب و فعانت ار 


زندگین زان ار امتر کار سس سس سس سس ۲۹۱ 
یات کاس ی ردان اس ان ا ای ند که است: 

ایا که بان یک تساه کت و ششرو‌ها مان 
انسانهای صالح و نیکوکار و يا انسانهای فاسد و بدکار را با 
فرشتحان الهی یاد می کند که بلافاصله بعد از مرگ صورت 
می‌گیرد. این‌گونه آیات زیاد است. آی ٩۷‏ از سورة نساء و ید 
۰ از سورء مومنون که قبلاً هر دو آیه را نقل و ترجمه 
کردیم-از این‌گونه ایا انتیت. 

۲ آیاتی که علاوه بر مضمون آیات بالا رسماً می‌گویند که 
فرشتگان پس از آن گفت و شنودها به صالحان و نیکوکاران 
می‌گویند از این پس از نعمتهای الهی بهره گیرید؛ یعنی آنها را در 
انتظار رسیدن قیامت کبری نمی‌گذارند. دو ايةٌ ذیل مشتمل بر این 
مطلب اشت؛: 


نج باکر تفعلون . 
آنان که در حالی که پاکیزه‌اند فرشتگان آنان را تحویل 
می‌گیرند و فرشتگان به آنها می‌گویند: درود بر شما! همانا 


۱ نحل /۳۲7. 


۰ سس زندگی جاوید یا حیات اخروی 


قیل ادخْل الْجَنةَ قال یا لت قَومی یغلمون. با ری ری 
و جع ی من المکرمین . 

(پس از مرگ) به او گفته شد: داخل بهشت شوا! او گفت: ای 
کاش مردم من که سخن مرا نشنیدند اکنون می‌دانستند که 
چگونه پر وردگارم مر آمرزید و مرا جزء بندگان مکرّم 


خویش قرار داد. 


در آیات قبل از این آیه جریان محاوره این مرد مومن 
(مومن آل پس) با قومش نقل شده که مردم را به پیروی رسولانی 
که در شهر انطاکیه مردم را به ترک پرستش غیر خدا و پرستش 
مخلصانة خدا می‌خواندند دعوت می‌کند و سپس ایمان و اعتقاد 
خویش را اظهار می‌دارد و از آنها می‌خواهد که سخن او را 
بشنوند و به راه او بروند. 

در این آیات می‌گوید: ولی آن مردم سخن او را نشنیدند تا 
آنگاه که او به جهان دیگر رفت. در آن جهان در حالی که مففرت 
و کرامت الهی را دربارةٌ خویشتن مشاهده کرد. آرزو کرد که ای 
کاش قوم من که هنوز در دنيایند از وضع سعادتمندانة من در این 
جهان آگاه می‌شدند. بدیهی ات که همة این جریانها قبل از 
قيامت کبری است. زیرا در قیامت کبری همه اولین و آخرین 


۱ یس ۲۶ و ۲۷. 


زندگی پس از مرگ سس 
جمع‌آند و کسی در روی زمین باقی نیست. 

ضمناً این نکته را باید بدانیم که آنچه پس از مرگ برای اهل 
سعادت اماده شده, بهشتهاست نه بهشت؛ یعنی انواع بهشتهاست. 
بهشتها در اخرت به حسب مقامات قرب الهی متفاوت‌اند. بعلاوه 
همان طور که در اخبار و روایات اهل پیت اما رسیده است. 
بعضی از اين بهشتها مربوط به عالم پرزخ است نه عالم قیامت. 
علیهذا این‌که در دو ایةٌ فوق کلمهٌ بهشت امده است نباید سبب 
اشتباه شود که مربوطظ به یام است! 

۳. دستة سوطلیاتی اسف که درلان وان سخنی از گفت و 
شنود فرشتگان با انسانها در مان نیستا پلکه مستقیماً از حیات 
انسانهای سعادتمند و نیکوکار یا انسانهای بی‌سعادت و بدکار و 
تنعم دستهٌ اول و عذاب و رنج دستهٌ دوم در فاصلة مرگ و قیامت 


یاد شده است. دو ای کل 04510206 2تق: 


و لا تخسبت لین قتلوا فی سبیل اه آقواتاً یل اخیاء ند 
باْذین توا مهم من خلفهم آلا وف علنیم و لا هم 
تین 
گمان هیر آنان که در راه خدا کشته شده‌اند مرده‌انده بلکه 


۱. آل‌عمران / ۱۶۹و ۱۷۰. 


۳۲ 


زندگی جاوید يا حیات اخروی 


نزد پروردگار خویش زنده‌اند و روزی داده می‌شوند. 
بدانه تخل از قضا و رطشت خویش ند آنبا عبایت کرده 
شادمان‌اندو ارزو می کش که بفتارنت شسهادت: دوستان 


دقاقان به انا تست تا ادا او دشر اه ماد 


0 7 _ ازع ۳۳۶ 
یا [ 


عذاب ناراحت‌کننده آتش, بر فرعونیان احاطه کرد. هر 
بامداد و شامگاه بریان عر ضهرت مچند. آنگاه که قیامت بپا 
شود (گفته می‌شود) فرعونیان را در شدیدترین عذاب داخل 
نمایید. 


اين ای کریمه دو نوع عذاب برای فرعونیان ذکر می‌کند: 


یکی قبل از قیامت که از آن به «سوء العذاب» تعبیر شده است و 


آه تن راشی که تووی تا ریقف هر نا شویا ووام آنکه 


وارد آن گردند. دوم بعد از قیامت که از آن به «اشدٌ العذاب» تعبیر 
شنله ات که قرشانم رس که نها را داخل رای تهانیته دز 


من و 


زد کی زین از هرز سس سس سسست. ۲۲ 
مورد غدات اول از بامداد وشامگاه نام برده شده است برخلاف 
عذاب دوم. همان‌طور که امیرالمومنین علی اج در توضیح و 
تفسیر این ایه فرموده است. بدین جهت است که عذاب اول 
مربوط است به عالم برزخ و در عالم برزخ به تبع عالم دنیا صمح 
و شام و هفته و ماه و سال هست. برخلاف عذاب دوم که مربوط 
به عالم قیامت است و در انجا صبح و شام و هفته و ماه و غیره 
وجود ندارد. 

در روایات و اخباری که از رسول اکره اد و امیرالمومنین 
علی اس و سایر ائمة اطهارطملا رسیده است. دربارهُ عالم برزخ 
و حیات اهل ایمان و اهل معصیت در این دوره. فراوان تا کید 
شلاور اش 

رسول خدا در جنگ بدر پس از فتح مسلمین و کشته شدن 
گروهی از سران متکبران قریش و انداختن بدنهای آنها در یک 
چاه حوالی بدر سر به درون چاه برد و به آنها رو کرده, گفت: ما 
انچه را خداوند به ما وعده داده بود محقق يافتيم. ایا شما نیز 
وعده‌های راست خدا را به درستی دریافتید؟ بعضی از اصحاب 
گفتند: يا رسول‌اله! شما با کشته‌شدگان و مردگان سخن می‌گویید! 
شک انتها هر شمارا درک تب کید ] فده انیا کین اد فا 
شنواترند. 

از این حدیث و امثال آن استفاده می‌شود که با آنکه با مرگ 


۴ زندگی جاوید یاحیات اخروی 
میان جسم و جان جدایی واقع می‌شود. روخ علاقة خود را با 
بدن که سالها با او متحد بوده و زیست کرده بکلی قطع نمی‌کند. 

امام حسین ی مر ی از آنکه نماز صبح 
را با اصحاب به جماعت خواند. برگشت و خطابهٌ کوتاهی برای 
اصحاب و یاران ایراد کرد. در آن خطابه چنین گفت: 


اندکی صبر و استقامت؛ مرگ جز پلی نیست که شما را از 
ساحل درد و رنج به ساحل سعادت و کرامت و بهشت ای 


۱ 
وسیع:عبور مي‌دهد . 


در خلدایث: است. که: 
مردم خوابند. همین که می‌میرند بیدار توا 


مقصود این است که درجه حیات بعد از مردن از پیش از 
مردن کاملتر و بالاتر است. همان طور که انسان در حال خواب 
از درجهٌ درک و احساس ضعیفی برخوردار انیت حالتی نیمه 
زنده و نیمه مرده دارد و هنگام بیداری آن حیات کاملتر می‌شود. 


۱. معانی‌الاخبار» ح ۳ص ۲۸۹ اعتقادات صدوق, باب یازدهم. 
۲. المحجَة البیضاء» ج ۷/ص ۴۲. 


زندگی پس از مرگ ۲*9 
همچنین حالت حیات انسان در دنیا نسبت به حیات برزخی 
درجه‌ای ضعیف‌تر است و با انتقال انسان به عالم برزخ کاملتر 
و 

لازم است دو نکته را در اینجا یادآوری کنیم: 

الف. مطابق انچه از روایات و اخبار پیشوایان دین رسیده 
ی در ها ره قاتا کاس یاه با اعبادر 
ایمان داشته باشد مورد پنرسش و رسیدگی واقع می‌شود؛ 
رسیدگی به سایر مسائل موکول به قيامت است. 

ب. کارهای خیر بازماندگان مردگان که به نیت اينکه ثواب 
و اجرش از آنها باشد صورت می‌گیرد؛ برای آنها موجب خیر و 
رفاه و سعادت می‌شود. مطلق صدقات. اعم از صدقات جاریه 
(یعنی تأسیس موسسات خیریه که سودش برای خلق خدا 
جریان دارد و باقی می‌ماند) و یا صدقات غیر جاریه که یک 
و که ار و که ارو 
پاداشش برای پدر و يا مادر و یا دوست و یا معلم و یا هر کس 
دیگر که از دنیا رفته, بوده باشد. مانند هدیه‌ای برای رفتگان 
محسوب می‌شود و موجب سرور و شادمانی آنها می‌گردد و 
همچنین است دعا و طلب مغفرت و حج و طواف و زیارت به 
نیابت از انها. 

ممکن است فرزندانی در زمان حیات پدر و مادر خدای 


سس وکا ورن ات اش و2 


تاخواستد نها زا نارای کرده:باشته وی نعد از درگذشت اتها 
ظواری عم کت که رابت ها را بش وست اور شیاین که 


قیامت کبری 
مرحله دوم حیات جاوید. قیامت کبری است. قیامت کبری 
وارد عالم برزخ می‌گردد. مربوط است به جمع, یعنی به همة افراد 
و هم عالم؛ حادثه‌ای است که همه اشیاء و همه انسانها را دربر 
می‌گیرد و واقعه‌ای است که برای کل جهان رخ می‌دهد؛ کل 
جهان وارد مرحلهة جدید و حیات جدید و نظام جدید می‌گردد. 
قرآن کریم که ما را از حادثة بزرگ قیامت آگاه کرده است 
بی‌فروغْ شدن خورشید. خشک شدن دریاها. هموار شدن 
ناهمواریها. متلاشی شدن کوهها و پیدايش لرزشها و غرشهای 
عالمگیر و دگرگونیها و انقلابات عظیم و بی‌مانند بیان کرده است. 
مطابق آنچه از قران کریم استفاده می‌شود تمامی عالم به سوی 
انهدام و خرابی می‌رود و همه چیز نابود می‌شود و بار دیگر 
جهان نوسازی می‌شود و تولدی دیگر می‌یابد و با قوانین و 
نظامات دیگر که با قوانین و نظامات فعلی جهان تفاوتهای 


زد کی یقن ار امتر از سس سح ۲۱ 
ی وراه هی ار هه ای اه 

قيامت در قران کریم با نامها و عنوانهای مختلف خوانده 
شاه انیت که ه رکدام تشا ۵ شتایه وضع مخصوص و نظام 
مخصوص حاکم بر آن است. مثلاً از آن جهت که همه اولین و 
آخرین در یک سطح قرار می‌گیرند و ترتیب زمانی آنها از بین 
می‌رود «روز حشر» یا «روز جمع» یا «روز تلاقی» خوانده شده 
است و از ان جهت که باطنها اشکار و حقایق بسته و پیچیده باز 
می‌شوند «یوم ث السَراثر»" یا «روز نشور» نامیده شده است و از 
آن جهت که فناناپذیر و جاوید است «یوم الخلود» و از آن جهت 
که انسانهایی سخت در حسرت و ندامت فرو می‌روند و احساس 
غین می‌کنند که چرا خود را برلي چنینر مدای آماده نکرده‌اند 
«یوم الحسرة» یا «یوم التغابن» وان جهت که پر کتر نان خبرها 
و عظیم ترین حادثه‌هاست ۳ عظیم» خوانده شده است. 


رابطه و پیوستگی زندگی این جهان و زندگی آن جهان 
لت تسار شفده و اساشتی که کت اسان ها وا تن را 
داده‌اند, یقت کین این دو زندگی ابیت این دو حیات از یکدیگر 


لته بل آن حیات در این حیات به دست خود انسان 


کا شم شوت و سر توشفت, آ ممحیاتی این اتب وتیل 


٩7 طارق‎ ۱ 


7۸ __________زندگی جاوید یا حیات اخروی 
خود انسان تعبین می‌گردد. 
ایمان و اعتقاد پاک و درست و مطابق با واقع (و جهان‌بینی 
ییاه بای و وی با یزرو بان وه ات ادها 
مکرها, حقد و کینه‌هاء غل و غش‌ها. نیز اعمال صالح که در 
جهت تکامل فرد و جامعه صورت گیرد: خدمتهاء اخلاصها و 
امثال اینها سازندةٌ یک حیات سعادتمندانة جاوید است برای 
انسان. برعکس. بی‌ایمانیها؛ بی‌اعتقادیها, باورهای غلط, خلق و 
خوی‌های پلید. خودخواهیها. خودپرستیها, خودبینیها, ظلمهاء 
ستمهاء ریا کاریها؛ رباخواریهاء دروغ تهمت. خیانت. غیبت. 
سخن چینی. فتنه‌انگیزی» امتناع از عیتبادت و برستش خالق 
و امتال اینها موجب حیات بسیار شفارگالیاد برای انسان در 
بان آخر ایش رن 
رسول خدامٌ در تعبیر جالب خود فرمود؛ آلدنیا مَرْرعة 
که دبا کشگاه آعوت اس هت وی یا تیک ای دیا 
1 در آخرت برداشت خواهید کرد. همان‌طور که محال 
است انسان جو بکارد و گندم برداشت کند و يا خار بکارد و گل 
بجیند. حنظل بکارد و درخت خرما سبز شود. محال است که 
انسان در دنیا انديشة بد. خلق و خوی بد. عمل و کردار بد داشته 


باشل وق خر وه یکی 6 


۱ کنوز الحقایق, باب دال. 


کین از هتر 9۶ ,تسس سس جح ت ۱۳۹۱۱ 
تجشْم و جاودانگی اعمال و مکتسبات انسان 
ازفران کزیم و اخبار ف روایات یشوایان دش شین اتستیاط 
می‌شود که نه تنها انسان باقی است و جاوید می‌ماند. اعمال و 
آثار انسان نیز به نحوی ضبط و نگهداری می‌شود و از بین 
نمی‌رود و انسان در نش قيامت تمام اعمال و آثار گذشتةٌ خود 
ر «مصوّر» و «مجشم» می‌بیند و مشاهده می‌کند. اعال و ا تاه 
خوب با صورتهای بسیار زیبا و جالب و لذت‌بخش تجسم 
می‌یابند و به صورت کانون لذت و بهجت درمی‌ایند. و اما اثار 
بد انسان با صورتهای بسیار زشت و وحشت‌زا و مهیب و موذی 
تسجسم می‌یابند و به صورت کانون درد و رنج و عذاب 
شیف 

در اینجا به ذکر سه آیه از قرآن مجید و دو حدیث از رسول 
اکرمعَ اکتفا می‌کنيم. اما آیات: 


ی ور # مه را هم مه هو 2 ر و 
۸ 
سوء توّد لو آن یا و بینه امد بعیدا . 


روزی که انسان هرکار نیک خویش را حاضرشده می‌بیند 


رجوع شود به کتاب عدل الهی بحث معاد. 
رای ۳ 


سح ال کر ها ول هاش روت 


و همجنین هر کار بد خود راء و دوست می‌دارد که ای کاش 


میان او و کار بدش فاصلةٌ زیادی می‌بود. 


این آیه صراحت دارد که انسان عین این کارهای نیک 
خویش را به صورت مطلوب و محبوب می‌بیند و عین کارهای 
بد خویش را مصوّرشده به صورتهایی می‌بیند که سخت از آنها 
نفرت و وحشت پیدا گر دوس للیگاید از آنها فرار کند با 
آنها را از او دور کنند اما آنجا جای فرار و يا جدا کردن عمل 
انسان از انسان مت میورأت تجسایاه؟ اضر شد؛ عمل 
انسان در آن جهان به مک یلوج ود انسان است و 


جداشدنی تیان 


۲ و وجدوا ماما هو( 
هر عملی که در دنیا انجام داده‌اند در آنخا حاضر می‌بینند. 


تاد اون ایدخت شاه اد شین ات 


۳. یوم یَضدر التّاس آشتاتاً لوا آغامم. فَن بغمل مثقال 


۱ کهف /۴۹. 


رو خبراً رد و من یغمل مثقال ذرَة شرا رد . 

در این روز مردم بیرون می‌آیند برای آنکه (در نمایشگاه 
عمل) اعمالشان به آنها ارائه شود. پس هرکس به وزن یک 
ذره کار خیر انجام دهد آن را در قيامت می‌بیند و هرکس 
که به وزن یک ذره کار بد انجام دهد نیز آن را در آنجا 


انسان باقی و چاویداست.«اعمال وم انا انسان نیز باقی و 
مضبوط و جاوید است و انسان در جهان دیگر با اعمال و اخلاق 
و کته دش خود در این دنیا زندگی می‌کند. اش ۱ 
اعمال. سرمایه‌های خوب و یا بد و مصاحبان نیک با زشتِ 
همیشگی انسان در جهان جاوید اشت. 

اما حدینها: 

۱. گروهی از مسلمانان از راه دور به حضور رسول خدا 
مشرف شده بودند. ضمن سخنان خود از ایشان تقاضای یی 
سلسله اندرز کردند. رسول اکرم چند جمله فرمود که یکی از آنها 
این است: 


از هم اکنون رفیقان و مصاحبان و معاشران خوبی برای 
شوه ده ها ویک اتغات کفد ود ان جهان همراه و 


۱. زلزال / ۸-۶ 


۷ سح وک تا رز تفت و2 


مصاحب زندهٌ هرکس همانا اعمال و رفتارهای تجسميافتة 


خود ی 


انسان مومن به حیات جاویدان. همواره کمال دقت را در 
اندیشه‌ها و خلق و خوی‌ها و اعمال و رفتار خویش به کار 
می‌برد. زیرا می‌داند که به اینها به چشم یک سلسله امور زودگذر 
نباید نگاه کرد؛ اینها همه پیش‌فرستاده‌های انسان به دنیای دیگر 
است و در دنیای دیگر با این سرمایه‌ها باید #ندگی کت 


وجوه مشترک و وجوه متفاوت زندگی 

این جهان و زندگی آن جهان 

وجوه مشترک زندگی دنیا مو مزندگین_ شرفت این است که هر دو 
زندگی» حقیقی و واقعی است؛ در هر دو زندگی, انسان به خود و 
آنچه به خود تعلق داردآگاه است؛ در هر دو زندگی لذت و رنج. 
وروی و توف یعادت و فا وت قست: خ رات اسان آعم از 
غرایز حیوانی و غرایز وبزه انسان. در هر دو زندگی 
حکمفر ماست. در هر دو رم اقا تیا تن و اندام کامل و 


۱ [در نسخه دستنویس استاد شهید که برای جاپ داده بودند» در اینجا تذکر داده شد 
که گویا حدیث یا حدیثهای دیگری که مورد نظر بوده فراموش شده و در ذیل عنوان 
«حدینها» فقط یک حدیث آمده است. استاد این تذکر را بجا دانستند و بقیةٌ مطلب 
را به پشت صفحه (نسخه خطی) ارجاع دادند. ولی افسوس که منافقان تحمل وجود 


او را نداشتند.] 


بل کی تن از هت 03 تسس سح ۱۲ 
اعضاء و جوارح زندگی ین کت در هر دو زندگی فضا و اجرام 

در اینجا توالد و تناسل و کودکی و جوانی و پیری و سپس 
مرگ هست و در آنجا نیست. در اینجا باید کار کرد و تخم پاشید 
و زمینة مساعد فراهم کرد و در آنجا باید از تخمهای کاشته شده 
و زمینه‌های مساعد شده در دنیا بهره‌برداری کرد. اینجا جای کار 
و عمل است و آنجا ای ننیجه گیری و ساب پس دادن. در 
اینجا امکان تغییر سرنوشت از طرف خود انسان به وسیلهةٌ تغییر 
رب کت2 تتت عن شست فان وا شتستتر هر انشا 
حیات آمیخته است با میتی توا است با ماده‌ای که 
فاقد حیات اشتیت و بعلاوه از مرده زنده بیرون می‌آید و از زنده 
مرده. جنانکه ماده بی‌جان در شرایط خاص تیان به جاندار 
می‌شود و جاندار تبدیل به بی‌جان. ولی در آنجا حیات محض 
حکمفرماست. ماده و جسم آن جهان نیز جاندار است. زمین و 
آسمانش جاندار است. باغ و میوه‌اش مثل اعمال و آثار 
تجسمیافتهٌ انسان جاندار است. آتش و عذايش نیز شاعر و آگاه 
است. در اینجا اسباب و علل و شرایط خاص زمانی 
عکمشر ماشت: خر کت و تکام وعوه دارقهدن اتتضا فقط 
ملکیت هی و اراده لین طهیر دازدء قعیر وا کاهی: وید طور 


مطلق دید و شنید و درک انسان در آن جهان بسی شدیدتر و 


۲تسا با وی شتا اش وت 


یر ومندتر است؛»و به عبارت دیگر برده‌ها و خجابها در آن خهان 
از جلو انسان برداشته شده و انسان با بینشی دورنگر حقایق ر 
درک می‌کند چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: 


قکَشفنا عَنکَ غطاء‌ک فبصَرک الوم دید . 


ما پرده را اکنون از تو برگرفتيم پس دیده‌ات تیز است. 


در اینجا خستگی و دلزدگی و ملال خصوصاً از یکنواختی 
است و انسان حالأشیکردهلی را دار کر للی گمشدة خویش 
است و به هر چیزی که می‌رسد می‌پندارد ان را یافته است و به 
او دل خوش می‌کند اما پس از چندیرابیییاس می‌کند که «او» 
نیست خسته و دلزده می‌گردد و به دنبال چیز دیگر می‌رود. این 
است که در دنیا انسان 12124 0گی است که ندارد و 
دلزده از چیزی است که دارد؛ اما در جهان آخرت به حکم آنکه 
به آنچه در اعماق فطرت و شعور شخصی خود دلبستگی داشته و 
گمشده واقعی او بوده است یعنی حیات جاوید در جوار 
رب‌العالمین رسیده است, به هیچ وجه خستگی و ملال و دلزدگی 
برایش پیدا نمی‌شود. قران کریم به همین نکته اشاره می‌کند انجا 
که می‌گوید: 


ای ۲ 


ند کی بتن ار هتر 3 یبد ۵ 
تشون عیها جوا , 


از است که اهل بهفتت.با آنکه ال لابند در تهفت پسر 
می‌برند هرگز دلزده و سیر نمی‌گردند. 
و بعلاوه نظر به اینکه در آنجا هرجه بخواهند به اراد الهی 


برایشان پیدا می‌شول ارزلای للجه نداند ]زاران نمی‌دهد. 


۱ کهف /۱۰۸. 


سک 


۱۳۳9۵3۹3۲ 


گرچه از آن نظر که ایمان و اعتقاد ما به قيامت از ایمان به قرآن و 
گفتار پیامبران سرچشمه می‌گیرد لزومی ندارد که دربارة قيامت 
به ذکر برهان و استدلال بپردازيم و يا شواهد و قرائن علمی 
بياوريم. ولی نظر به این‌که خود قرآن کریم - لااقل برای نزدیک 
کردن مطلب یه آذهان - به ذکر یک سلسله استدلالها پر داخته 
است وش واه است افکان ما آژ واه ابتدلال وه طوی مستقیم 
هم با جریان قیامت اشنا شود. ما به طور اختصار ان استدلالها 
تاکز ی کت 

استدلالهای قران یک سلسله جوابهاست به منکران قیامت. 
ان خوانها برع دراه ای این است که باتش دور( فاست 


(#تس زا تا و تاش اروت 


۱[ 
ناشدنی فرض می‌کردند؛ برخی آیات دیگر یک درجه جلوتر 
رفته و می‌گوید در همین جهان چیزهایی شبیه به قیامت وجود 
داشته و دارد و با دیدن چنین چیزها جای انکار و استبعاد نیست؛ 
برخی آیات از این هم یک درجه جلوتر رفته و وجود قیامت را 
یک امر ضروری و لازم و نتیجه قطعی خلقت حکیمانة جهان 
دانسته است. بنابراین و( آياتي رها دربار؛ قيامت 

استدلال شده است سه گروه است و به ترتیب ذکر می‌کنيم: 

۱. در سورة میا یت و ۷۹ م کو؟: 


و ضَرّبٍ نا مثلا و یی حقَهُ قال من یخی العظام و هبی 
رمیم قُل یه الذی آنشاها ول مرو و هو کل خی علم. 
برای ما متّلی آورد و خلقت خود را فراموش کرد. گفت این 
استخوانهای پوسیده را کی زنده می‌کند؟ بگو همان کس که 
لباز ان راازداع که رای بش تارف آگا انست: 


اين آیه پاسخ به مردی از کافران است که استخوان 
پوسیده‌ای را قن دست گر فتفر: آمدو آن استخوان را با دست خود 
نرم کرد و به صورت پودر درآورد و سپس آن را در هوا متفرّق 


ات6 انگاه کشت بمه کستی ی تراند انق درات پاکیم خنده 


استدلالهای قرآن ۰ و و ددط۴4 


کند؟ قران جواب م‌دهد همان کس که اولین بار آو را آفرید. 
شدنی و نأشدنی تقسیم می‌کند؛ وقتی جیزی ر ماوراء قدرت و 
تصتورز وی خاین گام دید در داش خود ناشدنی است. 
قران ام کوید‌با قیاس یذ توانایی بشر البته آنرت ام ناشلاتی اشت؛ 
ولی با مقایسه با قدرتی که اولین بار حیات را در جسم مرده 
آفرید چطور؟ با قیاسه۲ ۳ قدرت ار ء#است ممکن و قابل 
انجام. 

آیات زیادی در قرآن کریم آمده که در همه آنها با تکیه به 
قدرت الهی دربارة قیامت گنت کنیا مناد همه این آیات این 
است که مشیّت خدای عادل حکیم چنین اقتضا دارد که قیامت 
وجود داشته باشد و هیچ مانعی هرسراه این مشیّت نیست. همان 
طور که اولین بار معجزءٌ حیات و خلقت از اين مشیّت سر زد و 
جهان را و انسان را و حیات را آفرید. بار دیگر در قیامت انسان 
را زنده می‌کند. 

۲. گروه دوم آیاتی است که به ذکر نمونه می‌پردازد. این 
گروه به نوبةٌ خود به دو دسته تق 

الف. آیاتی که جریان خاصی را در گذشته شرح می‌دهد که 
مرفتای ار کف رفلهشته ات ات ابا که ادن داستای سض ی 


ابراهیم آمده است که به خداوند گفت: پروردگارا! به من 


(ع را کی ها وش زا ناش روز 


چگونگی زنده کردن مردگان را بنمایان. در پاسخ او گفته شد: 
مکر به ان ایمان نذاری؛ او کقت هرا این تقاضا بای این اس 
که قلبم مطمتن گردد. به او گفته شد: چهار مرغ را بگیر و سرهای 
آنها را بیُر و بدنهای اینها را تکه تکه بکن و هر قسمتی را بر 
کوهی قرار بده و سپس آن مرغها را بخوان. خواهی دید به امر 
خدا آن مرغها زنده خواهند شد و به سوی تو خواهند امد. 

ب. آیاتی که به ب6 ۴۳ خارق العگو واستتنایی مانند داستان 
ابراهیم استناد نکرده است. بلکه نظام موجود و مشهود را که 
همواره زمین و گیاهان در فصل پاییز و زمستان می‌میرند و سپس 
در بهار زنده می‌گردند مورد استناد قرار می‌دهد, می‌گوید همان 
طور که مکرر در طول عمر خود مشاهده می‌کنید که زمین پس 
از طراوت و حیات و شادابی به سوی مردگی و افسردگی می‌رود 
و بار دیگر با تغییر فصل شرایط علوض می‌شود و زمین و 
درختان و گیاهان حیات خود را از سر می‌گیرند. در نظام کل 
جهان. جهان رو به خاموشی و سردی و افسردگی خواهد رفت؛ 
خورشید و ستارگان همه متلاشی و پراکنده خواهند شد. تمام 
جهان یکسره می‌میرد. اما این مردن همیشگی نیست. بار دیگر 
همه موجودات جهان زنل کی را در وضعی دیگر و با کیفیتی دیگر 
از سر می‌گیرند. 

توضیح آنکه ما انسانها اکنون در روی زمینی زندگی می‌کنيم 


نیسحت( ۵ 
که در ظرف سیصد و شصت و پنج روز یک دور موت و حیات 
فک و ی یا شضمو زا ها یقت وان ۶ 
صد سال و یا بیشتر ادامه می‌یابد. دهها بار این نظام موت و 
حیات را مشاهده می‌کنيم و از اين رو از این‌که زمین می‌میرد و 
خباز خیش و ری کیت کی که ابا اک خر 
کنیم که عمر ما انسانها برابر بود فقط با چند ماه - آنچنان که 
بعضی حشرات چنین‌اند - و فرض کنیم که سواد و خواندن هم 
نمی‌دانستيم و از طریق نوشته به تاریخ زهین و گردشهای 
سالانه‌اش آگاه نبودیم. در آن صورت چون خود ما شاهد و ناظر 
موت زمین و تجدید حیات آن نبودیم هرگز باور نمی‌کردیم که 
زمین مرده بار دیگر زنده شوم مسلما پرک يشه که در بهار 
یدید می‌آید و در پاییز و زمستان می میرد تصور تجدید حیات 

آیا کرمی که در یک درخت و پشه‌ای که در یک باغ زندگی 
می‌کند که همه دنیای او همان درخت و همان باغ است. می‌تواند 
تصور کند که این درخت و يا اين باغ جزء و تابع یک نظام 
عظیم‌تر است به نام مزرعه و سرنوشتش بسته به سرنوشت ان 
مزرعه است و باز آن مزرعه به نوبه خود تابع یک نظام دک 
است به نام شهرستان و آن, جزء و تابع نظامی دیگر به نام استان 


سح اون کی اویش تا ناف قرو 


نظام زمین تابع نظام خورشیدی؟ 

ما چه می‌دانيم, شاید همه منظومة خورشیدی ماو همه 
ستارگان و کهکشانها و هر چه ما آن را به نام نظام طبیعت 
می‌شناسیم تابع یک نظام کلی‌تر باشد و همة میلیونها و میلیاردها 
سالی که از جریان طبیعت سراغ داریم به منزلة قسمتی از یک 
فصل و یا به منزلٌ یک روز از یک فصل از یک گردش کلی‌تر 
باشد و این فصل که 19 تیال حبادلالو گیرگی است تبدیل بد 
فصلی دیگر خواهدشد کل فصطا خام‌اشی)6و اقبردگی است و باز 
آن نظام کلی‌تر کهاهمةٌ نومه شمسی ما وآستارگان و کهکشانها 
جزئی از آن است حیات و رلمطالکلی دیگر از سر 
خواهد گرفت. 

پیامبران از خرابی و خاموشی همه جانبهةٌ جهان و سپس 
زندگی جدید و حشر مردگان زمین در یک نظام جدید. ما را از 
جانب خدا آگاه ساخته‌اند و ما که به دلایلی متعدد صدق گفتار 
آنها را دانسته‌ايم به آنچه آنها گفته‌اند. از آن جمله تجدید حیات 
کلی جهان پس از یک دور خاموشی. ایمان و اعتراف داریم. 

قران از ان جهت نظام موت و حیات روی زمین را مثال 
می‌اورد که ما ان را به عنوان نمونة کوچکی از یک حیات کلی‌تر 
پشناسیم و در کار قیامت استبعاد نکنیم و آن را خارج از 


منوا ظاما تست افرنی ندانیم. 


انش الهای قرآن سس ۵۲ 
رآن کریم می‌گوید قيامت تجدید حیات است و تجدید 
ارت شوقن انست 4-5 نمونه کوجک آن را در روی زمین 


لذا ری بیع قاروا کر الُشور. 
هر وقت بهار را دیدید بسیار از قيامت یاد کنید. 


یعنی بهار مثالی و الگوبی از قیامت است. مولوی می‌گوید: 

این بهار ن زنط بفرگریز 

هست برهان بر وجود رستخیز 
آتش و با ابر و آب و افستاب 

هرا مسی‌برارند از سراب 
در بسهاران س‌ها پسیدا شود 

هرچه خورده است این زمین رسوا شود 
پتسر دهد آن اززدهنتان و از لیین 

تا پتفین ایسده امین از لین 
۱ 

چون بخواهد ژست تخم بد مکار 


و هم او در دیوان شمس می‌گوید: 


۴ سس سح راز کی اویش تا خاش | روز 


فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر 
غروب. شمس و قمر را چرا زیان باشد 
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرذست 
جرانیه خانه اسان انش تماق ساشة 
آیاتی که به نظام موجود و مشهود موت و حیات استناد کرده 
زیاد است. از ان جمله: 


و اه ای آژسل الژیاح بر محاباً سنا ی بل میت 
یاه الا بغد موتها گذلک الشور. 

خداست آن کم بانب رییتا دیهش ابری را پراکنده و 
دگرگون کرد. سپس آن ابر را به نوی سرزمین مرده‌ای 
راندیم و آنگاه زمین را که مرده بود زنده کردیم؛ زنده شدن 


در قیامت نیز جنین است. 


و نیز در سوره حج آیات ۷-۵ می‌فرماید: 


و تزی الارض هامدة فاذا انرّلنا لها الاء اهتزت و رَبَْت و 
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استدلالهای قرآن ۰ _ ۵٩۵...‏ 


لارَیْب فها و نله یت مَن ی الشور. 

زمین را می‌بینی در حالی که افسرده و مرده و ساکن است. 
اما همین‌که باران بر آن فرود آوردیم به جنبش آید و 
براید و از هر نوع گیاه بهجت‌فزا برویاند. آن بدان جهت 
است که منحصرا ذات خدا حق است و او مرده‌ها را زنده 
کنو او چر هشنه. کر انایت و فسات املی. اسف 
بدون شکیه خدطل تن ی در قبرها خوابیده‌اند 


برمی‌انگیزاند. 


آیات دیگر از اين قبیل که قیامت را خارج از نظام موت و 
نمی‌داند فراوان است و ما به همین دو ایه قناعت می‌کنيم. 

تفاوت این گروه انا وف اول در این است که تنها به 
قادر بودن خداوند تکیه نمی‌کند, بلکه نمونة مشابه می آورد که در 
موق تا وین رتش سیردت سل ک راون 
عمل نموده است. 

ج. گروه سوم آیاتی است که قیامت را امر ضروری و حتمی 
معرفی می‌کند و نبود آن را مستلزم یک امر ناروا (محال) دربارة 
ذات خداوند می‌داند. 

این مطلب از دو راه بیان شده است: یکی از راه عدل الهی و 
اینکه خداوند به هر مخلوقی آنجه را که استحقاق دارد و شايستةٌ 


۶ زندگی جاوید یاحیات اخروی 
آن امنت تا نتم کنل دیکر. ازراه عکمتقد اون و آندکه دای 
افش همطل فات را یرای غایت و یف افنیده اسگ: 
حکمت الهی ایجاب می‌کند که موجودات را به کمال لایق و 
عاینت ی نا رم سوق تفهله 

قرآن کریم می‌گوید: اگر قیامت و حیات جاوید و سعادت 
جاوید و پاداش و کیفر اخروی نباشد بر ضد عدل خداوندی 
است و نوعی ظلم است و ظلم بر خداوند نارواست. و هم 
می‌گوید اگر حیات جاوید و پایان ثابت و ابدی در کار نباشد 
خلقتٌ عبث و پوج است و عبثکاری بر خداوند نارواست. 

آیاتی که با تکیه بر گر نوا نیع یا حکمت خداوندی, 
بازگشت به خدا و حیات جاویدان را امری ختمی و تخلفناپذیر 
خوانده است: ری تدش گنک دو مورد از دو سور قرآن 
می‌اوریم که در هر دو مورد. هم بر عدل الهی تکیه شده است و 
هم بر حکمت او: 

۱ در سوره مبارکة «ص» پس از ذکر اين مطلب که کسانی 
که از راه خدا منحرف شده‌اند. به موجب اینکه روز حساب ر 
فرآموش, کرده‌اند عذاتب عدید بخواهند داشت:در ای ۲۷ و آیدٌ 


۸ دربارءٌ روز حساب (روز قیامت) چنین می‌فرماید: 


و ما خُلْتا المَاء و الارْض و ما بَیِا باطلاً الک ظَنْ 


ات ای فرا ور سس سس سح ۵۷ 


لذین کفروا یل لین کفروا من الثار. 1 جعل انذین 
آمتوا و عملوا الصالحاتِ کالْمُشسدین ف الْزض آم نجعل 
ان کالفجار. 

ما آسمان و زمین را باطل و پوچ نيافریده‌ايم. آن (انديشة 
اون که خف سر وی انیت کما ن کشتانی افیت: کنیا 
حقیقت از در عناد آمده‌اند. پس وای بر چنین کسان از 
آتش. آیاات گالی را که (قخداوو معاد و پیامیر) ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند مانند تبهکاران قرار 
خواهيم داد. يا پرهیزکاران را مانند اهل فسق و فجور قرار 


خواهیم داد؟ 


چنانکه می‌بينيم. در یه اول از اين دو آیه به حکیم بودن 
خدا و حکیمانه بودن خلقت و در ايةٌ دوم به عدل الهی و عادلانه 
بودن آفزبشتن شتا اه ات 


هو اک ها تیه | ۱۱۵۲۱ ۲ تین امه است: 


ات ای کر رح خرا نات آن عم کین ۳ 
و یلوا لضایمات توا مج و ام ساء ما کون و و 


و نوات و الَْض با و ری کل تفس با 
کسَّبّت و هم لایْظلّمون. 


۸( سزندگی جاویدیاحیات اخروی 


آیا آنان که مرتکب کارهای بد می‌گردند گمان کرده‌اند که 
آنها را مانند مردمی که ایمان ره انز و کار شایسته 
کرده‌اند قرار دهیم در حالی که زت کی ومد کی شا گنها 
است؟ حکمی که رانده‌اند بد حکمی است. و خداوند 
0 0 ِ 
کسب کرده برسد, و آنان هرگز 0 ات 
گرفت. 


در آیةٌ اول از این دبای عال‌هشاره شده است و در 
آیٌ دوم به اصل حکمت. و در ذیل ايةٌ دوم بار دیگر عدل الهی به 


عنوان غایت و هدف از قیامت ذکر شده است. 


توضیح 

اینجا لازم است توضیحی درباره اين دو اصل بدهیم که چگوند 
است که عدل الهی و هم حکمت الهی. حیات جاویدان را ایجاب 
می‌کند؟ و چگونه است که اگر فرض کنیم حیات جاویدانی در 
پی این حیات محدود نباشد که هرکس به نتيجهٌ جاوید کردارش 
برسد. آفرینش جهان و انسان, هم از نظر عدل الهی غیرقابل 
توجیه است و هم از نظر حکمت الهی؟ از عدل الهی آغاز 


استدلالهای قرآن ۵۹ 


شک 
عدل الهی 


عدالت در مفهوم وسیعش عبارت است از دادن حق صاحبان 
استحقاق بدون هیچ تبعیضی میان انها. اگر حق هیچ صاحب 
حقی ادا نشود برخلاف عدالت است. همچنان که اگر تبعیض شده 
و حق بعضی داده شولذ وق بعضی(دیح/داده نشود باز بر 
خلاف عدالت استا 

اگر معلمی هنگام امتحان دانشآموزان نمرٌ همه را از آنچه 
استحقاق دارند کمتر بدهد برخلاف عدالت رفتار کرده است. 
همچنان که اگر نمرةٌ برخی را بر طبق استحقاق آنها بدهد و نمر 
برخی دیگر را کمتر بدهد باز برخلاف عدالت رفتار کرده است. 

عدالت از یک نظر ملازم است با مساوات. مساوات یعنی به 
همه به چشم مساوی نگریستن و تبعیض قائل نشدن. لازمد این 
گونه مساوات. عدالت است یعنی این است که هرکسی هر اندازه 
استحقاق دارد به او داده شود؛ اک زیاد استحقاق دارد زیاد داده 
شود و اگر کم استحقاق دارد کم داده شود و در این جهت تبعیضی 
صورت نگیرد. اما اگر مساوات را مساوات در «اعطاء» فرض 
کنیم که بدون رعایت استحقاقها و درجه استحقاقها به همه افراد 
برابر یکدیگر داده شو د. این وتا مساوات برخلاف خدالت: است 


#۶ از ار تا ول ناش شوت 


یعنی این‌که همه مانند هم و بدون هیچ تبعیضی نسبت به آنچه 
استحقاق دارند محروم و ممنوع بمانند. 

بنابراین عدل الهی به این معنی است که موجودات جهان 
هرکدام در درجه‌ای از هستی و در درجه‌ای از قابلیتِ فیض‌گیری 
از خداوندند. از طرفت خداوند نسبت به هیچ موجودی تا آن 
اندازه که امکان و قابلیت دارد از فیض دریغ نمی‌شود. هر 
موجودی هرجیزی را که ندارد به این دلیل است که در مجموع 
شرایطی که قرار دااردلمکان ۵ قابلیت داش چیز را ندارد. 

اکنون می‌گویيم که اگر برخی موجودات با یک سلسله 
تجهیزات و امکانات به وجود ایند ولی مها از افاضة آن کمال 
لایق نهآ نها خودداری گردد. برخلاف عدل الهی است. بلکه به 
مقتضای عدالت, متناسب با استحقاقها افاضهٌ فیض به آنها 
اعدا و لیاقت و امکانات ویژه. کارهای تیان و انگیزه‌هایی که 
او را وادار به کار و فعالیت می‌کند شحضر یه اه دز تعیوان 
ش مس هیواز یحاری ات ات که سره 
یهت و زند کی ماو اش تقاط ام که وی اسان انعتا نکن 
قبلاً هم گفتیم - دارای غرایزی است که با حسابهای این جهان 


استدلالهای قران ۰ ود ددع ۶۲۱ 


بجور: نمی آید. یعنی در سطحی بالاتر است, در سطح جاویدانی و 
شاودا تک ات 

اشتان ذارای انگیده‌های:غالی اعلافی علی :ذوفن مذهیی 
و الهی است و بسیاری از کارهای خویش را تحت تأثیر آن 
انگیزه‌ها انجام می‌دهد و احیاناً زندگی طبیعی و مادی و حیوانی 
۱ 
قرآن نظام عملی خویش را بر اساس «ایمان و عمل صالح» قرار 
می‌دهد و در اين نظام عملی خواهان حیات جاوید و خشنودی 
خداوند است. در انسان, هم انديشةٌ عظیم جاویدانی هست و هم 
آرزوی آن و هم غرایزی که به آن سواو رااسوق می‌دهد. 

همه اینها حکایت دارد از نوعی استعداد و قابلیت برای 
جاویدان ماندن. به عبارت دیگر, همه اینها حکایت دارد از تجرد 
و غیرمادی تودن بوخ آدمی. همه اینها انسان را در این جهان در 
حکم جنین قرار می‌دهد که در رحم مادر با یک سلسله 
تجهیزات از قبیل جهاز تنفسی, گردش خون. دستگاه عصبی. 
جهاز باصره و سامعه و جهاز تناسلی مجهز می‌شود که صرفاً با 
حیات دنیای بعد از رحم چور می‌آید واما با حساب رحم و 
زندگی موقت و ثه ماه رحم جور نمی آید. 

دزست است که اسان قو زندگی این کی از تظام آیمانو 
عمل صالح بهره می‌گیرد. ولی اين بهره گیری‌ها بالتبع است. نظام 


اقات ح سس وا نواعت و2 


ایمان و عمل صالح در حکم بذری است که تنها در یک حیات 
یواک جازییان تنل رف تروش اش نش بو نی 
حیات جاویدان و برای یک حیات جاویدان مفهوم و معنی 

انسان نه تنها در نظام ایمان و عمل صالح در اوجی بالاتر از 
طبیعت پرواز می‌کند و بذرهایی مافوق روابط مادی می‌پاشد. در 
نظام ضد ایمان و عمل صالح که در اصطلاح قرآن نظام کفر و 
فسق نامیده می‌شود نیز کارهایش از حدود حسابهای طبیعی و 
حیوانی و از حدود نیازهای بدنی و روابط طبیعی خارج می‌شود 
و جنبةٌ روحی و جاودانگی به خود می‌گیرد ولی به صورت 
انحرافی, و از این برو استحقاقنوعي حواییگاویدان پیدا می‌کند 
که متأسفانه با خودش دردها و رنجها همراه دارد و به اصطلاح 
دینی او را جهنمی می‌کند. 

انسان چنین نیست که اگر در مدار ایمان و عمل صالح 
حرکت نکند خود را در مدار حیوان محدود کند. بلکه به 
اصطلاح زیر صفر می‌رود و به تعبیر قرآن «بل هم ضَل» یعنی از 
حیوان پست‌تر و گمراه‌تر می‌گردد. 

اکنون اگر حیات جاویدان در کار نباشد. مَّل انسانهایی که 
در نظام ایمان و عمل صالح حرکت کرده‌اند و انسانهایی که در 


اعراف / ۱۷۹. 


زا در نحص ت۶۱ 


نظام ضد ایمان و عمل صالح حرکت کرده‌اند مَنل شاگردانی است 
که برخی تکالیف خود را به نحو احسن انجام داده‌اند و برخضی 
دیگر وقت خود را به بازیگوشی گذرانده‌اند و معلم بخواهد هم 
آنها را از نمره محروم سازد. این محرومیت ظلم است و برخلاف 
اصل عدل. 

این مطلب را به بیانی ساده‌تر نیز می‌توان ادا کرد و آن اینکه 
خداوند مردم را دعوت کرده است به ایمان و نیکوکاری. مردم از 
لحاظ تدیر نزن این دعوت دوچگو نه شده‌اند: برخی این دعوت ر 
پذیرفته و نظام فکری و اخلاقی و عمل خود را بر آن تطبیق 
داده‌اند و برخی دیگر نیذیرفته ولد بیکا رو( و فساد پرداخته‌اند. 
صد نیکوکاران را پاداش بدهد و بدکاران را کیفر, بلکه برخضی 
نیکوکاربها هست که حیات انسان با آن پایان می‌بابد و مجالی 
برای پاداش نیست؛ پس جهانی دیگر باید باشد که نیکوکاران 
پاداش کامل نیکوکاری خود را دریافت کنند و بدکاران کیفر کار 
پد خود را. وگرنه برخلاف عدل الهی است. 


حکمت الهی 
ما انسانها کارهایمان بر دو قسم است: کارهای عبث و بیهوده که 


نتیجه‌ای بر آنها مترتّب نیست یعنی هیچ تأثیری در رساندن ما 


۴ زندگی جاوید یا حیات اخروی 
به کفالاتی که دز استعدادما هست وابه عبارت دیکر در رناندن 
مات وافی تا نوف ویک کا ها بش دزی عم یس 
که نتایج خوب و مفیدی به بار می‌آورد و ما را به کمال لایقمان 
می‌رساند. نوع اول را کارهای لغو و باطل و پوچ و نوع دوم را 
کارهای اصیل و حکیمانه می‌ناميم. 

لش کان یمان ما اقا حلا ریت اسف ار کارش که ۱ 
به کمال لایقمان بر سل ۳ حکماشگاوند جطور؟ آیا کار 
حکیمانة خداوند نیز عبارت است از کاری که او را به سرحد 
کمال سوق دهد و کار عبث خدا عبارت است از کاری که او را به 
سوی کمال سوق ندهد؟ تیب بطانیاز است» آنجه او 
می‌کند فضل و جود و بخشش و اعطاء است. او کاری را برای 
رفع نیازی از خود و برای رسیدن به کمال و سعادتی انجام 
نمی‌دهد. کار حکیمانة خداوند عبارت است از کاری که مخلوق 
را به کمال لایق خود برساند. و نسبت دادن کار عبث به خداوند 
به این معنی است که مخلوقی را بیافریند بدون آنکه آن مخلوق 
را به کمال ممکن و لایقش پرساند. این است که مفهوم حکمت 
دوبارة خداوند با انسه دزیازه انسان ضدیمی کین متفاوت است؛ 
حکمت در انسان عبارت است از خردمندی و گام برداشتن در 
مسیر کمال انسانی. و حکمت در مورد ذات باری عبارت است از 
رساندن مخلوقات به کمال لایقشان. و به عبارت دیگر حکمت 


استدلالهای قرآن ۶۵ 


واه اون یات ای هرن او اس سوه 
دادن آنها به سوی غایات و کمال لایق آنها. 

از آنجا که حکمت در مورد انسان عبارت است از انجام 
دادن کار برای رسیدن خود انسان به کمالات خویش. هیچ 
ضرورتی ندارد که میان کار انسان و نتیجه‌ای که انسان از آن کار 
می‌خواهد بگیرد رابطةّ واقعی وجود داشته باشد؛ یعنی ضرورتی 
ندارد که آن کار طبیعتاً متوجه ان نتیجه باشد و ان نتیجه کمال 
آن کار محسوب گردد. آنچه ضرورت دارد اين است که نتيجة 
کار برای انسان کمال و نفع محسوب شود. مثلاًانسان از خاک و 
چوب و سنگ و فلز و پوست و پشم و پنبه و غیره ابزار می‌سازد 
و از آن نتیجهٌ حکیمانه می‌گیرد. مثل این‌که صندلی می‌سازد یا 
خانه می‌سازد و يا اتومبیل می‌سازد و یا جامه فراهم هی گنل 
صندلی برای چوب, و خانه برای سنگ و اجر و گچ و آهن و 
اتومبیل برای مجموعه‌ای از فلز و غیره کمال محسوب نمی‌شود 
و اين مواد به سوی این صور و شکلها حرکت نمی‌کنند. ولی 
نتیجه‌ای که انسان از آنها می‌گیرد از قبیل نشستن روی صندلی و 
سکنی در خانه و حرکت با اتومبیل و پوشیدن جامه, برای انسان 
یک کمال و حداقل یک امر نافع محسوب می‌گردد. 

ولی میان کار خدا و نتیجه‌ای که بر از مترتب می‌شود رابطة 
واقعی و طبیعی برقرار است؛ یعنی غایت و نتيجه هر کار عبارت 


تساو را ورن افیا شوش 


اشت از کمال واقعی نخورد ان کار. بغداوند: آفر ده شود را که فعل 
او و کار اوست به سوی کمال خود آن آفریده سوق می‌دهد. 
آنچنان که می‌بينيم که هر دانه‌ای و بذری به سوی غایت و کمال 
خویش در حرکت است. 

مسئله‌ای که اکنون طرح می‌شود این است که دنیا و طبیعت 
ماوق اشتت: با تغییر وردهر کونی و عدم ثبات؛ یعنی در طبیعتٌ 
هر مقصود و غایتی که در نظر بگیريم خود آن به نوبة خود 
ناثابت و تغییریذیر است. به عبارت دیگر هر جیز موقت و 
پایان‌پذیر است. همه مراحل طبیعت «منزل» است و خاصیت 
منازل بین راه را دارد. هی گ44/ بای نیست. 

اینجاست که فکر ببهودگی و پوچی در آفرینش برای 
گروهی پیدا شده است؛ می‌گویند جهان حکم قافله‌ای را دارد که 
دائما در حرکت است و منزل عوض می‌کند و هیچ گاه به مقصد 
واقعی نمی‌رسد؛ هر مقصد به نوبٌ خود یک منزل است. زیرا 
طبیعت از آن نیز عبور می‌کند و آن را پشت سر می‌گذارد. بدیهی 
است که یک حرکت و یک سفر آنگاه معنی و مفهوم پیدا می‌کند 
که یک مقصد واقعی در انتظار باشد. اما اگر همه مقصدها عبارت 
باشد از منزلهاء و رفتنها رسیدنها نداشته باشد. این حرکت و این 
سفر جز ببهودگیها چیزی نیست. اگر بناست پشت سر هر هستی 
نیستی باشد و هر آبادی به دنبال خود خرابی بیاورد و هر رسیدن 


استدلالهای قران ۰ -۰.. ود ۶۷ 


برای جا خالی کردن باشد. پس آنچه بر نظام جهان حاکم است 
جز سرگشتگی و تکرار مکررات چیزی نیست؛ پس هستی بر 
برش شاوی اتکه 

پاستخی که فان دهد این استت که ارین) کر ها طییعت 
و دنیا بود و بس, اگر هم زادنها برای مردن و هم روییدنها و 
سبز و خرم‌شدن‌ها برای زرد و خشک و متلاشی شدن و همه نو 
شدنها برای کهنه شدن بود. جای این اشکال و شبهه بود؛ اما 
این‌گونه اظهارنظرها دربارة هستی از «دید ناقص» سرچشمه 
می‌گیرد. از آنجا ناشی می‌شود که هستی در قالب محدود دنیا و 
طبیعت. محصور فرض شود. اما هستی به دنیا و طبیعتٌ محدود 
و محصور نمی‌شود؛ دنیا «روز اول» است. روز اول «روز آخر» 
به دنبال خود دارد؛ دنیا «رفتن» است و آخرت «رسیدن». 
علی,شْلر می‌فرماید: الدئیا دا تجاز و خر داز قرار" دنیا خانة 
اور ا شش فانک اس | فک اس تن ری 
می‌دهد. زیرا مقصد است که به حرکت و تکاپو معنی و مفهوم 
می‌دهد. 
اگر جهان آخرت که جهان جاودانگی است نبود. جهان 
مقصد نهایی نداشت که واقعاً مقصد باشد نه «مرحله» و «منزل». 


گرذشق روزکار تغیز ی او نوع و کت در بود و به اصطلاح قرأن 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۲۰۱. 


سب سس وا ول تاش اش و2 


آمده‌انت که علو این اشفاه اساشی, را بگیر ند و ما را هقرفت 
آگاه سازند که ندانستن آن سراسر هستی را در نظر ما پوچ و 
بی‌معنی می‌کند و انديشة «پوچی» را در مغز ما رسوخ می‌دهد. با 
رسوخ انديشة پوچی, و به عبارت دیگر با پوج‌پنداری, خود ما 
به صورت موجودی پوچ و بی‌معنی و بی‌هدف دی یکی 
از آثار ایمان و اعتقاد به عالم آخرت این است که ما را از 
پوج‌پنداری و پوج بودن نجات می‌بخشد و به ماو اندیشه و 


متن ایه 


انْ... الیوم الاخر... 
یوم تجد کل نفس... 


و لا تحسبنٌ لین قتلوا... 


و... یوم الحسرة.. 
یا... و تری الارض... 
ذلک بان ال هو... 

و ان الساهة آتیقی, 
حتی اذا جاء احده 
لعلی اعمل ی 

و قالوا آاذا این 


قل بتوقیکم ملک الموت:. 


وان الذی ارسل... 
۱ 


ری نو 


و ضرب لنا مثل.. 


قل بحبیها الٌذی... 
۱[ 


۶ سسصح زر گرا وی ناف شوت 


ام نجعل الذین.. و ۲۸ ۵۷ 

فل... نبا عظیم ص‌ ۶۷ ۳۷ 

۳۳ ۳۲ 7 

الثار یعرضون علیها... مومن ۳۶ ۳۲ 

وا له تمه اه وه جائنة ۳۳ ۷ ۵۸ 

لد فکشفنا غنی:., ق ۳۲ ۳ 

ادخلوها... پوم الخلود. ۴ ۳۴ ۳۷ 

بوم... یوم التغاین... تغابن ۳۷ 

یوم بقوم الرّوح... نبا ۳۸ ۷ 

یوم تبلی السّرآثر. طارق ۹ ۳۷ 

و ان لنا لاتخرة.. بل ۳ ۸ 

و للاخرة خیر لک... ضحی ۳ ۸ 

توهش بضدر التامن ن اهر ۶ ۳۱۰ 

فم بعمان متقا:: زلزال ۷ ۳ 

فاحل تفا لب زلزال ۸ ۳ 
فهرست احادیث 

متن حدیث گوینده صفحه 

الدنیا مزرعة ۳۳ رسول اک ۳۸ 

از هم اکنون رفیقان... رسول اکرم 6 ۴۳۳۵۸۱۱ 

اذا رآیتم الربیع... رسول ۵۳ 


الدئتا مجاز... امام علی 3 7 ۶۷ 


فهرست اشعار فارسی 
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این بهار نو ز بعد برگریز . مولوی ۵ ۵۳ 
فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر مولوی ۲ ۵۳ 
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